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Abstract 

Monographic examinations of the ambiguous and equivocal verses of the Qur'an, along with typological 

reconsiderations of the interpretive approaches related to them, constitute one of the essential and significant areas of 

Qur'anic exegesis, the outcome of which plays an undeniable role in clarifying the concepts and meanings of the verses. 

This study examines Qur’an 8:17 (“You did not throw when you threw”), also known as the Verse of Throwing (āyat 

al-ramy), and categorizes major interpretive perspectives into six typologies: (1) total negation of causality and agency 

from the creation, (2) attribution of autonomous agency to the Prophet, (3) emphasis on divine aid in securing Muslim 

victory, (4) support for ontological monotheism, (5) reconciliation of unity and multiplicity, and (6) philosophical 

interpretation. In the author's opinion, the first view is rejected as implausible, and the rest offer valid insights, among 

which the interpretation highlighting divine assistance during the Battle of Badr is the most consistent with the textual 

evidence and exegetical context. 
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 های تفسیری  شناسی نگرهگونه

 از نگاه مفسران فریقین« تَ إ ذ  رَمَی تَ وَ مَا رَمیَ  »الرمّی  ۀآی 

 دکتر مينا شمخی )نویسندهٔ مسئول(
، ایراندانشیار گروه قرآن و حدیث، دانشکدهٔ الهیات، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز  

Email: m.shamkhi@scu.ac.ir 
  دکتر سعيد رحيميان

 استاد گروه فلسفه، دانشکدهٔ الهیات، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

  عليرضا خنشا
چمران اهواز، اهواز، ایران آموختهٔ دکتری گروه علوم قرآن وحدیث، دانشکدهٔ الهیات، دانشگاه شهیددانش  

 چکيده
و ههای مههم های تفسیریِ مربوط به آن، ازجملهه ژووهششناسانۀ نگرهو بازکاویِ گونهنگارانۀ آیات متشابه و مبهم قرآن بررسی تک

اسها،، ساختن مفاهیم و مدالیل آیهات انکارناژهریر اسهبر براینشود که ثمرۀ آن در روشنبایستۀ عرصهٔ تفسیر قرآن محسوب می
های بارز تفسیری مربوط ژرداخته و نگره -آیهٔ الرمی-سورهٔ مبارکهٔ انفال  17ها به بررسی آیهٔ جستارِ حاضر با توصیف و تحلیل داده

انگاری در ر اسهتلالل2ر نفی مطلق تأثیر، علیهب و فاعلیهب از مولهو   1اند از: گونه عنوان کرده اسب که عبارتبه آن را ذیل ژنج
ر جمه  میهان وحهدت و 5ر دلالب بر توحید وجهودی  4آفرینی امدادهای غیبی در تحلاق ژیروزی مسلمانان  ر نلاش3عل  تأثیر ف

ای صائب تللای کرد، گرچه سایر مهوارد هرکهدام توان نگرههای مزبور، نگرهٔ نوسب را نمیر دیدگاه  فلسفیر از میان نگره6کثرت  
ا از منظر نگارنده، شواهدِ دلالب آیه بر تهأثیر امهدادهای غیبهی در ژیهروزی مسهلمانان در نوبهٔ خود وجهی برای ملابولیب دارد امبه

 تر اسبر تر و ملابولغزوهٔ بدر فزون
 های تفسیری، فریلاینرشناسی، نگره: قرآن، آیهٔ الرمی، گونهواژگان کليدی
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 مقدمه

گیهری از نظریهات بهرهویوه قهرآن کهریم بها تحلیل و بررسی شوصهیب انسهان در متهون اسهلمی، بهه
نظر ژووهشگران قرار گرفته اسبر از کاوانه، بهروان ایهن رهگهرر، رویکردههای انتلاهادی متعهددی تازگی مدِّ

های خاصی از ژردازد و جنبهشکل گرفته که هریک با دیدگاهی متفاوت به تحلیل ابعاد شوصیتی انسان می
ها نیسب  بلکهه هرکهدام از معنای ناکارآمدی آنها، بهیهکندر نبود توافق کامل میان این نظراو را بررسی می

نظریههٔ  1دههدراین نظریهات، دریهافتی فرو و ارزشهمند از ماهیهب رشهد و تعهالی انسهان را بهه دسهب می
-شناسهیترین رویکردههای انسانعنوان یکهی از برجسهتهروانشناسی رشد و تباهی اریک فروم آلمانی، بهه

اسی رشد انسان و نیز خطرات باللاوهٔ تباهی روانی و اخلقی وی تمرکهز داردر شناختی، بر محورهای اسروان
فروم باور داشب که انسان برای رشد نیازمند تحلاق استعدادهای درونی خویش و اتصال به جهان ژیرامون از 

د  کنعنوان مسیری موالف رشد معرفی میرا به« تباهی»دیگر، او مفهوم سویطریق عشق و آزادی اسبر از
بینی، سهوی خهودبزر دهد که فرد از مسیر طبیعی رشد منحرو شهود و بهتباهی در نظر فروم زمانی رخ می

 طلبی و بیگانگی از خویشتن و حتی دیگری سو  یابدرقدرت
شناسههی اجتمههاعی و رو دارای اهمیتههی فرو و چندلایههه اسههب  چراکههه از منظههر روانژههووهش ژههیشِ 

بر این، چنهین ژردازدر افزونهای تاریوی و الهیاتی میترین رویاروییاز مهمایدئولوفیِ دین به بررسی یکی 
ساز بازخوانی تطبیلای مفاهیم مدرن و کهن در بستر تحولات تاریوی و روانی انسهان اسهب و تحلیلی زمینه

هم شناسهی و تهاریخ را فهراتری از تعامهل ژیییهدهٔ میهان دیهن و رواندرنهایب، ظرفیب تبیین و تفهیم عمیق
 سازدرمی

توان از درییهٔ نظریهٔ در داستان حضرت ابراهیم)ع( و نمرود، رویارویی این دو شوصیب حلایلای را می
دنبال حلایلاب و همینین تحلاق شناخب عنوان شوصیتی که بهرشد و تباهی فروم تحلیل کردر ابراهیم)ع( به

وجوی معنای زندگی در و با جسبصفات خداوندی اسب، نمایانگر سویهٔ رشد و شکوفایی انسانی اسبر ا
گیرد و با توکل بهه ژرستی فاصله میشدهٔ ببهای تحمیلمجرای ایثار و ازخودگرشتگی آزادانه، از ایدئولوفی

دهد چگونهه ای اسب که نشان میرسدر در این بستر، ابراهیم)ع( نمونهخداوند، به بلوغ فکری و معنوی می
و عشق به خداونهد و تهلش بهرای آزادی معنهوی، بهه بهالاترین درجههٔ تواند از طریق رشد درونی انسان می

انسانی دسب یابدر در ملاابل، نمرود تجسم تباهی و انحراو از مسیر طبیعی رشد اسب و فهردی اسهب کهه 
طلبی و ادعای خدایی، مسیر تسلط و استبداد را انتواب کرده که به نابودی او خهتم شهده و در دلیل قدرتبه

شهودر بهدین ترتیهب، داسهتان هایی از تباهی روانهی و اخلقهی شهناخته میعنوان نشانهفروم بهشناسی روان
                                                 

 ر36، «تحلیل شوصیب موسی)ع( و فرعون در قرآن کریم براسا، نظریهٔ رشد و تباهی اریک فروم»ر ملابراهیمی و همکاران، 1
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کشدر کاربرد نظریهٔ فروم در این شناسی رشد و تباهی را به تصویر میابراهیم و نمرود، دو سویهٔ متضاد روان
و تاریوی هستندر این تفسیر های فردی  بلکه اجتماعی تنها ژدیدهدهد که رشد و تباهی، نهداستان نشان می

تر تعامهل انسهان بها ای برای درک عمیهقهای تازهشناختی و قرآنی از ابعاد شوصیتی افراد مرکور، افقروان
دهد و جایگاه رشد و تباهی در مسیر زنهدگی های معنوی و اخلقی ارائه میقدرت و آزادی و عشق در زمینه

 سازدرروم روشن میشناختی فبه ابعاد روانانسان را باتوجه
شناختی و معنوی تر از سازوکارهای روانمنظور درک عمیقبه های زیراین جستار در ژی ژاسخ به ژرسش

-کهاویبهر مبهانی نظریههٔ روانهای موردبحث با استفاده از تفسیر آیات قرآن کریم و بها تکیهه در شوصیب
های مطرح در داسهتان مهرکور کهه در مسهیر گرایی اریک فروم اسب: براسا، دیدگاه فروم، شوصیبانسان

های رفتاری و روانی دارند؟ فرایند تجلّی و ها و مؤلفهتعالی و رشد یا انحطاط و تباهی قرار دارند، چه ویوگی
 گیرد؟ها در زندگی فردی و اجتماعی آنان چگونه صورت میبروز تعالی یا تباهی این شوصیب

صهورت محتهوایی هٔ داستان حضرت ابراهیم)ع( در قرآن کریم بهراج  به ژیشینهٔ بحث باید گفب: دربار
ای صورت ژریرفته اسب، اما ازآنجاکه هدو و روش موضوعی در ایهن جسهتار تطبیهق های گستردهژووهش

شناسی نوین اسب، در ادامه به اهمّ تحلایلااتی که ابعاد شوصیتی آن حضرت و نمرود با مبانی نظریات روان
ترین آیهات قرآنهی بردار اسهب، ازجملهه ژربحهثنهام« الرمی»عنوان آیهٔ ارکهٔ انفال که بهآیهٔ هفدهم سورهٔ مب

نظران صورت گرفته و تفسیرهای متفاوت و شود که دربارهٔ آن مناقشات فراوانی در میان صاحبمحسوب می
( و انتسهاب آن بهه باره ارائه شده اسبر ظاهرِ این آیهٔ شریفه، سون از نفی فعل از ژیامبر)صمتناقضی دراین
هَ رَمَی وَلِیُبلِيَ ٱلمُؤمِنِینَ مِنهُ »خداوند اسب:  هَ قَتَلَهُم وَمَا رَمَیبَ إِذ رَمَیبَ وَلَکِنَّ ٱللَّ ً  فَلَم تَلاتُلُوهُم وَلَکِنَّ ٱللَّ  بَهلَ

هَ سَمِیٌ  عَلِیم  و ]شما[ آنان را نکشتید، ولیکن خدا آنان را کشب و هنگام ا إِنَّ ٱللَّ ی که )تیر( افکندی، تو حَسَن 
نیفکندی، ولیکن خدا افکند و )خدا چنین کرد( تا بدین )وسیله( مؤمنان را بها آزمهایش نیکهویی بیازمایهد  

ههی  تردیهدی وجهود نهدارد کهه کشهتن مشهرکان توسهط مسهلمانان و  2ر«راستی که خدا شنوای داناسببه
ها در آیهه نفهی شهده اسهبر اما هر دوی این تیراندازی یا ژاشیدن ریگ نیز توسط ژیامبر)ص( صورت گرفته

اند؟ سؤالاتی اسهب کهه ژهووهش هایی دربارهٔ آن ابراز کردهاینکه منظور از این آیه چیسب و مفسران چه نگره
 گویی به آن اسبر  تحلیلی در ژیِ ژاسخجستن از روش توصیفیحاضر با بهره

هایی انجهام گرفتهه ع مورد بحث ژووهشتر در باب موضودر خصوص ژیشینهٔ ژووهش باید گفب: ژیش
 توان به موارد ذیل اشاره کرد: اسب که می

، از فاطمه قادری  این «سورهٔ انفال در متون عرفانی تا ژایان سدهٔ هفتم هجری 17تحلیل بلغی آیهٔ ر »1
                                                 

 ر17ر انفال: 2
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ن هفتم هجری اثر، رسالهٔ دکتری اسب که به تحلیل و بررسی بلغی کاربرد آیات قرآن در متون عرفانی تا قر
 ژردازد و صبغهٔ ادبی دارد اما سیر تاریوی نداردرمی

  این ملااله را نیز نگارندهٔ مزبور «سورهٔ انفال 17تحلیل روابط بینامتنی در تفسیرهای صوفیانه از آیهٔ ر »2
 نوشته و در واق ، ملاالهٔ مستورج از رسالهٔ اوسبر

ضر نگاشته نشده و درنتیجه، فاقد ژیشینهٔ خاص و اخص غیر از این دو اثر، اثر دیگری دربارهٔ موضوع حا
 اسب و حتی در ژیشینهٔ عام نیز آثار بسیار معدودی به نگارش درآمده اسبر

 الرمی ۀآی ۀهای مفسران دربارشناسی نگرهگونه

های مفسهران تهرین دیهدگاهشناسهی و بررسهی مهمشود، گونهآنیه در این قسمب توصیف و تحلیل می
 دربارهٔ آیهٔ رمی اسبر شیعی و سنی

شده دربهارهٔ ایهن آیهه، نفهیِ های مطرح: ازجمله نگرهنفیِ مطلقِ تأثير، عليت و فاعليت از مخلوقأ. 
مطلق تأثیر و علیب از مسلمانان و ژیامبر)ص( و منحصرساختن آن برای خداوند اسبر این نگاه، با مبنهایِ 

چیز، سبر براسا، این نگره، خاللای جز خدا نیسب و همهگره خورده ا« لا مؤثر فی الوجود الا الله»کلمی 
ازجمله تمام افعال انسانی، مولو  خداسب  چراکه تنها قدرت قدیم، در خللاب مؤثر اسب و ایهن قهدرت 

آفریند و انسان این کردن فعل اسب  خداوند افعال انسانی را میمنحصرا  برای خداسبر نلاش انسان، کسب
 3کندرب، اکتساب میافعال را که آفریدهٔ اوس

انهد یها حهداقل، بسیاری از مفسران در ذیل آیه به این نگره باور داشته و آیه را بهر مبنهای آن تفسهیر کرده
  4اند، این نگره را بیان کرده اسبرهایی که ذکر کردهازجمله دیدگاه

ره اسهب کهه ای کلی برای اشاعبراسا، نظریهٔ کسب، فعل انسان، مولو  خداسبر این مطلب، قاعده
باور اشهعری، فاعهل چیز، ازجمله تمام افعال انسانی، مولهو  خداسهبر بههخاللای جز خدا نیسب و همه

حلایلای افعال، خداسب  چراکه تنها قدرت قهدیم، در خللاهب مهؤثر اسهب و ایهن قهدرت، منحصهرا  بهرای 
ان ایهن افعهال را کهه آفریند و انسکردن فعل اسب  خداوند افعال انسانی را میخداسبر نلاش انسان، کسب

کندر خود اشعری معتلاد اسب که ملاصود از کسب، صرفا  ملاارنههٔ قهدرت و ارادهٔ آفریدهٔ اوسب، اکتساب می
 5ژریردرسبب قدرت خداوند انجام میحادث با خلق و ایجاد فعلی اسب که تنها به
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نب مطهرح شهده سهتوسط مفسهران اهل -که معروو به نظریهٔ کسب اسب-این دیدگاه نقد و بررسی: 
گهردد امها از منظهر رویکهرد کلمهی شهیعی باره بر میها درایناسب که به رویکردهای کلمی و اشعریِ آن

طلبد اما آنیه دربارهٔ نلاد اجمهالی ایهن ژریرفتنی نیسبر نلاد تفصیلی این نگره، جستاری مجزا و مفصل می
بهه مبنهای ژهریرش موجودیهب مزبهور باتوجه توان گفب این اسب که: نگهرهٔ نگره راج  به آیهٔ مورد بحث می

شود  زیرا فاعلیب، در فاعل نوستین، عین وجود اوسب و وجهود او ای ملابول تللای نمیحلایلای ماسوا، نگره
اسا،، فاعلیب در فاعل نوسهتین، عهین حلایلاهب وجهود چیزی جز حلایلاب و طبیعب وجود نیسبر براین

حکم الامثال فیما یجهوز »شته باشد، با استناد به قاعدهٔ اسبر در این صورت، اگر وجود دومی هم تحلاق دا
به اینکه فاعلیب، عین حلایلاب وجود اسهب بایهد فاعلیهب آن وجهود دوم را و نیز باتوجه« و ما لایجوز واحد

حلایلای دانسب  زیرا وجود دوم نیز مصداقی از طبیعهب وجهود اسهب و فاعلیهب، حکهم اصهل طبیعهب و 
رو، وجود غیرالهی نیز بایهد فاعهل حلایلاهی د با خصوصیتی معیّن  ازاینحلایلاب وجود اسب و نه حکم وجو

دیدگاه کسبِ اشاعره در اصل فاعلیهب و دربهارهٔ آیههٔ مهورد بحهث درسهب  -در نلادی کلی-بنابراین  6باشدر
 7نیسبر

ب ای که مطرح شد، با استناد به آیات قرآن، دو نوع فاعلیب وجود دارد: یک فاعلیب، فاعلیبر نکتهافزون
استلاللی و فاعلیب دیگر، تبعی و ظلّی اسبر فاعلیب اسهتلاللی، در انحصهار خداونهد قهرار دارد، امها در 

صهورت توانهد بهه اذن الههی و بهفاعلیب تبعی و ظلّهی، منعهی بهرای مولهو  وجهود نهدارد و مولهو  می
إِذْ تَوْلُهقُ »ده اسهب: که دربارهٔ عیسی مسیح)ع( در قرآن آمهچنان 8غیرمستلال، در فاعلیب ایفای نلاش کندر

بْرَ 
َ
کْمَهَ وَ الْْ

َ
یْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِیها فَتَکُونُ طَیْرا  بِإِذْنِي وَ تُبْرِئُ الْْ ینِ کَهَیْئَةِ الطَّ  صَ بِإِذْنِي وَ إِذْ تُوْرِجُ الْمَوْتیمِنَ الطِّ

لفاصله بعد از هر فعلی، اذنی ازسوی در این آیهٔ کریمه، سون از فاعلیب عیسی مسیح اسب اما ب 9ر«بِإِذْنِي
هها اسهتلاللی اسهب، بلکهه صهرفا  ژندار مواطب خطور نکند که این فاعلیبکند تا بهخداوند را مطرح می

ههِ »در آیاتی همیون 10فاعلیتی در ظلّ و طول فاعلیب خداوند اسبر نیهز سهون از  11«هَلْ مِنْ خالِقٍ غَیْرُ اللَّ
  12ی از مولو  اسبرنفی فاعلیب و خاللایبِ استلالل

هَ رَمَی»اسا، و با استناد به آیات دیگر قرآن، از آیهٔ براین نیز این برداشب « وَمَا رَمَیبَ إِذ رَمَیبَ وَلَکِنَّ ٱللَّ

                                                 
 ر1/204، ایضاح الحامةر نک: ربانی گلپایگانی، 6
 ر94-5/93، التبیا ر نک: طوسی، 7
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گرفته نداشهته و وسهائط ههی  تهأثیری در عهالمِ شود که مولو ، هی  علیب و فاعلیتی در فعلِ صورتنمی
بودن و استلالل او در همهٔ ابعاد خللاتهی و العللبودن خداوند و علبسبابالامسبباسباب ندارند، بلکه به 

 13تدبیری اشاره داردر
کیهد دارنهدر در ادامهه، برخهی های دینی بهقرآن و آموزه روشنی بر اختیار انسانی، نلاش و مسئولیب او تأ

 :شوندکنند، معرفی میآیات قرآنی که علایده به جبر را رد می
ار»: و اختیار انسانآزادی اراده أر  ا کَفُور  إِمَّ ا وَ ا شَاکِر  بِیلَ إِمَّ ا هَدَیْنَاهُ السَّ فرمایهد در این آیه خداوند می 14«إِنَّ

ها اختیار داده اسب که شکرگزار یا کهافر باشهندر ایهن نشهان ها را به راه راسب هدایب کرده و به آنکه انسان
 .ان اسبدهد که انتواب راه و مسیر زندگی با خود انسمی

ً  بِمَا کَانُوا یَعْمَلُونَ »: محاسبهٔ اعمالبر  ةِ أَعْیُنٍ جَزَآ ن قُرَّ ا أُخْفِيَ لَهُم مِّ در ایهن آیهه  15 «فَلَ تَعْلَمُ نَفْس مَّ
وضهوح بیهانگر گیردر این ژیام بهشود که هر انسانی براسا، اعمالش مورد محاسبه و ژاداش قرار میبیان می

 .ها در اعمالشان اسبانمسئولیب و اختیار انس
رُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۚ وَأَنَّ »: تغییر سرنوشبجر  ی یُغَیِّ ا نِعْمَة  أَنْعَمَهَا عَلَی قَوْمٍ حَتَّ ر  هَ لَمْ یَكُ مُغَیِّ لِكَ بِأَنَّ اللَّ ههَ  ذََٰ اللَّ

کید می 16 «سَمِیٌ  عَلِیمٌ  هها دهد، مگر اینکهه آنکند که خداوند نعمتش را بر هی  قومی تغییر نمیاین آیه تأ
ها در دههد کهه انسهانههای ایهن آیهات و آیهات مشهابه آن نشهان میخود در وجودشان تغییری دهنهدر ژیام

 های خود آزادند و در انجام افعال، تأثیر و فاعلیب دارندر انتواب
اسهب  : در نگرهٔ نوسب، مطلق تأثیر و فاعلیب از مولو  نفی شدهانکاری در تأثير فعلاستقلالب. 

اما در نگرهٔ تفسیری دیگر، مفاد این آیه بیانگر این نکته اسب که فعل مسلمانان و ژیهامبر)ص( بهدون اراده و 
« فعهل»توانسب تأثیری داشته و در جنگ کارآمد باشد، بلکه گرچه در ظاهر امر، خود نمیاذن الهی، خودبه

از آن فعل، امری الهی بوده و بدون آن، فعهلِ  آمدهدسبتوسط مسلمانان و ژیامبر)ص( انجام شده  اما اثر به
اسها،، گرچهه اثر اسهبر برایناصطلح، فعل بیتوانسب هی  فایده و اثری داشته باشد و بهصادرشده نمی

دهد اما فاعلیب حلایلای و انتهاج بهه انسان کار را با اختیار خود و با هدوِ نیل به نتیجه و اثرگراری انجام می
  17، از آنِ خداوند اسبرنتیجه و تحلاق تأثیر

الواق  اسب اما نفی فعل از مولو  بدین سبب براسا، این تفسیر، انتساب فعل به مولو ، انتسابی فی
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اسب که به مسلمانان یادآوری کند تا به مجاهدات خود غرّه نشوند و این ژندار به خاطرشان خطور نکند که 
 18ند، فعلی مصاب به نتیجه اسبرملااتله و قتل و تیراندازی آنان بدون کنشگری خداو

گفتند ما فلن کار ای از مسلمانان بود که میدلیل گفتار عدهبه« فَلَمْ تَلْاتُلُوهُمْ »طبق نظر برخی مفسران، 
یْهبَ وَ وَ ما رَمَیْبَ إِذْ رَمَ « »فَلَمْ تَلْاتُلُوهُمْ وَ لکِنَّ اَللّهَ قَتَلَهُمْ »کس را کشتیم، ژس آیه نازل شد که: کردیم و فلن
ریزه از خهاک آن اکرم)ص( با مشرکان در جنگ بدر، ایشان سه سنگ  در هنگام مواجههٔ نبی«لکِنَّ اَللّهَ رَمی

وادی را طلب کرد، ژس حضرت علی)ع( به او داد، ژیامبر)ص( آن را در چشم آنان انداخب و به درگاه الهی 
هها ، سپس خداوند، صورت و چشم آن«متزلزل فرما هایشان راها را بترسان و قدمخدایا قلوب آن»دعا کرد: 

هها را کشهتند و ها ژیروی کردنهد و آنرا از خاک ژر کرد و در ژرتاب سوم، شکسب خوردند و مسلمانان از آن
  20ای نماند، مگر آنکه همگی در چشم مشرکان فرو رفتندرریزهسنگ 19«اسیر کردندر

ینی امدادها و وسااط  یيیای در تققاقنقشج.  : ایهن دیهدگاه، دیهدگاهی پياروزی مسالمانان آفر
راستا با دیدگاه اخیر اسب اما از ابعادی نیز با آن تفاوت دارد  زیرا در نگرهٔ قبل، سون از نفی استلالل در هم

تحلاق ژیروزی و هشدار به مسلمانان بود تا به ژیروزی خود در نبهرد بهدر مغهرور نشهوند امها در ایهن نگهره، 
ژیامبر)ص( نیز در موض  خود مورد توجه قرار گرفته اما بر نلاش امدادهای غیبهی در  های مسلمانان وتلش

کید شده اسبر به های مسهلمانان نهاظر بوشی به تلشدیگر، این نگره، بر فزونعبارتِ تحلاق ژیروزی نیز تأ
کیهد داردر اسب اما نگرهٔ قبل، بر تأثیر ارادهٔ الهی در تحلاق ژیروزی و نفی باورِ اتکای بهه نفهس مسهلم انان تأ

منظهور از »ای همسو با تأثیر امدادهای غیبی در ژیروزی مسهلمانان نوشهته اسهب: علمه طباطبائی در نگره
هَ رَمی»جملهٔ  هَ قَتَلَهُمْ وَ ما رَمَیْبَ إِذْ رَمَیْبَ وَ لکِنَّ اللَّ بودن داستان این اسب که عادی« فَلَمْ تَلْاتُلُوهُمْ وَ لکِنَّ اللَّ
نفی نموده و انکار فرماید و بفرماید: که خیال نکنید استیصال کفار و غلبهٔ شما بر ایشان امری عادی و  بدر را

شمار و فاقهد طبیعی بود، چگونه ممکن اسب چنین باشد و حال آنکه عادتا  و طبیعتا  مردمی اندک و انگشب
انند لشکری مجهز به اسبان و توتجهیزات جنگی با یک یا دو رأ، اسب و عدد موتصری زره و شمشیر نمی

اسلحه و مردان جنگی و آذوقهه را تارومهار سهازند  چهون عهدد ایشهان چنهد برابهر اسهب و نیهروی ایشهان 
هها بایهد ژیهروز هاسب، ژس قهرا  آنشدنی با نیروی این عده نیسب، وسایل غلبه و ژیروزی همه با آنملاایسه

ای که نازل فرمود مؤمنان را استوار و کفهار را مرعهوب کهوسیلهٔ ملئشوندر ژس این خدای سبحان بود که به
ها که رسهول خهدا)ص( بهه سمتشهان ژاشهید، فرارشهان داد و مهؤمنین را بهر کشهتن و ریزهکرد و با آن سنگ
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اسیرگرفتن آنان تمکن داده و بدین وسیله کید ایشان را خنثی و سروصدایشان را خفه کردر ژس جها دارد ایهن 
داوند نسبب داده شهود، نهه بهه مهؤمنینر ژهس دادن همه به خژاشیدن و فراریریزهسنگ کشتن و بستن و این
ها را از مؤمنین نفی نموده، از باب ادعای به عنایب اسب با اسناددادن اطراو داستان به اینکه در آیه همهٔ این

ینکه مؤمنین کشته و سبب الهی و غیرعادی، و این با استنادش به اسباب ظاهری و عوامل طبیعی معهوده و ا
وی ژیروزی مسلمانان بر دشمنان در بدر  21«ها را ژاشیده باشد هی  منافاتی نداردررسول خدا)ص( سنگریزه

و افتهادن تهر، در دل مشهرکان و  شهتگانفررا برخلو عادت و قوانین جاری در طبیعهب و در ژرتهوِ نهزول 
های مؤمنان ازسوی خداوند دانسته و یادآور شده اسب که قرآن بر همین اسا، چنین ژیهروزی استواری گام

در شرایط نابرابر جبههٔ مسلمانان با مشرکان را به خدا نسهبب داده، هرچنهد بهه ظهاهر، ژیهامبر و مؤمنهان بها 
 22اندردشمنان نبرد کرده

کید شده اسبر در روایات شأن نزول آمده اسب که در روز بدر، این نگره ، در اخبار شأن نزول آیه نیز تأ
به ژیامبر)ص( گفب: کفی خاک بردار و روی دشمن بپاش! هنگامی که دو سهپاه رودرروی یکهدیگر  جبرئیل

لهی)ع( کفهی ههای وادی را بهه مهن بهده! عریزهقرار گرفتند، ژیامبر)ص( به علی)ع( فرمهود: کفهی از سهنگ
صورت قهوم ژاشهید و وارد چشهم و دههان و ها را بهریزهریزه به ژیامبر)ص( داد و ژیامبر)ص( نیز سنگسنگ

 23ها را کشتند و اسیر کردندرها افتادند و آنبینی مشرکان شد، سپس مسلمانان به جان آن
آنیه روز بهدر واقه  شهد از براسا، دیدگاه برخی مفسران، مراد آیهٔ شریفه بر سبیل مبالغه این اسب که 

حهدی قوّت و قدرت مسلمانان نبود، بلکه به تفضل و تأیید و نصرت خدا بود به امداد ملئکه تا مبالغه را بهه
رساند که فعل را از حضرت رسالب نیز نفی کند و به ذات خهود نسهبب دههدر ایهن قاعهده را در محسهنات 

در برخی نگره های تفسیری، این آیهه  24به مسبب اضافه کنندربدیعیه، توس  نامند، که فعل را از فاعل نفی و 
کندر مکلفان در افعال اختیاریه موتارنهد در فعهل و تهرک، الامرین دلالب میبر بطلن جبر و اثبات امر بین

وگرنه جعل ثواب و علااب لغو خواهد بودر ژس در اعمال صادرهٔ انسانی دو لحاظ اسب: از جهب آنکه منوط 
ام و مباشرت شوص نسبب به بنده و از جهب آنکه قوای فعلیه، مربوط به حق و منسوب به خدا باشد به اقد

هَ رَمی»، اشاره به اول «إِذْ رَمَیْبَ »باشدر براسا، این کریمه،  ، اشاره به ثانی اسهبر اگهر چنانیهه «ولکِنَّ اللَّ
د بهه ژیغمبهر سهلب رمهی کهرد، دال معنا نداشب و چون در حین اسنا« إِذْ رَمَیْبَ »جبر محض بود، فرمایشِ 

اسب بر مباشرت بنده در افعال و چون صدور فعل به تأیید و توفیق و تسبیب حق بهود، لهرا نسهبب بهه ذات 
                                                 

 ر 9/47 ،المیزا ر طباطبائی، 21
 ر9/48، المیزا ر طباطبائی، 22
 ر10/183، مجمع البیا ر طبرسی، 23
 ر4/310، تفسیر اثنی عشریشاه عبدالعظیمی،  24

https://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87
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 25خود فرمودر
ای عرفهانی و اشهاری و توان دربارهٔ آیهه گفهب، نگهره: نگرهٔ دیگری که میدلالت بر توحيد وجودید. 

د وجودی بدین معناسب که وجود غیرخدا تحلالای نهدارد و وجهود دلالب آن بر توحید وجودی اسبر توحی
  26اندرحلایلای، محصور در وجود خداسب و تمام وجودهای خارجی، تجلیات آن وجود الوهی

اسا،، محتوای آیهٔ مزبور ناظر به توحید وجودی اسب  زیرا هستی حلایلاهی، منحصهر بهه وجهود براین
طور کامل جلوه و عرض الواق  حلایلاتی ندارد و بهوسب، فیخداسب و ماسوای او از آن جهب که ماسوای ا

اسب  ولی با انتسابِ بالعرضِ وجود حلایلای خداوند به ماسوا، یک صورت موجودیب بالعرض و اعتبهاری 
کشهتن از « فَلَهمْ تَلْاتُلُهوهُمْرر»بودن ماسهوا، در جملههٔ به بهالعرضگیردر بنابراین، باتوجهها شکل میبرای آن

موجودیتی حلایلای ندارند تها چنهین کهاری را انجهام دهنهد و  -در واق -ب شده اسب  زیرا آنان مؤمنان سل
دیگر، گفته شده اسب ورای این موجودیب مجازی ماسوا، واقعیب حلایلای خداوند قرار گرفته اسهب ازسوی

هر مجازی  ها مستند به موجودیب حلایلای خداوند اسب  زیراکه همهٔ آن موجودات اعتباری و روابط بین آن
این خدا بود که آنان را کشهب »های ژیشین گفته اسب: دنبال جملههمین دلیل بهمستند به حلایلاب اسبر به

هَ قَتَلَهُمْ » دربارهٔ رمی کفار توسط ژیامبر)ص(، هم نفهی « …وَ ما رَمَیْبَ إِذْ رَمَیْبَ »، ولی در جملهٔ «وَ لکِنَّ اللَّ
دلیل لاشهیئیب ماسهوا، سبب ملاام ژیامبر)ص( اسب، لهرا بههاین، بهو هم اثبات شده اسب )نه فلاط نفی( و 

دلیل شیئیب و بلاای او، به عین شهیئیب و بلاهای ذات حهق، اسهتناد استناد رمی به ژیامبر)ص( نفی شده و به
  27رمی به ژیامبر)ص( اثبات شده اسبر

ای نفسی اسب کهه وجههیابد و بودنش تحلاق میسبب آن، فاعلای الهی اسب که بهانسان دارای وجهه
که سالک الی الله باشهد، ها درصورتیدهد و گاهی بر اثر ریاضبسبب آن، افعال را به خودش نسبب میبه

بینهد و در وجهود، جهز خهدا و طوری که از خودش هی  اثری در بین نمیرود  بهوجههٔ نفسی آن از بین می
ل از او در حلایلاب و در نظهر او صهحیح اسهب  بیندر ژس در این صورت، سلب افعاوجههٔ خدا چیزی نمی

شود اما نامیده می« فنا»ها ملاام بیند و این ملاام در اصطلح آنچون او دیگر برای خودش وجود و اثری نمی
شود نه باقی بهه نفهس خهودش  خودآمدن حاصل شد، باقی باللّه میاگر ژس از فنا، صحو )هوشیاری( و به

ای از وجهود بیندر ژس وجهودش را مرتبههبیند ولی حدود را دارای وجود نمییعنی وجود را دارای مراتب می
بیند که آن وجود بیند، نه مباین با وجود خدا و در این هنگام اسب که برای مرتبهٔ نفسش وجودی میخدا می

                                                 
 ر4/310، تفسیر اثنی عشریر شاه عبدالعظیمی، 25
 ر269، اللمعات العرشیةر نک: نراقی، 26
 ر1/251، عربیتفسیر ابنعربی، ر نک: ابن27
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 28«شودرنامیده می« بلاای باللّه»خدا در همان مرتبه اسب و این مرتبه، 
ی و اثبات به ژیامبر)ص( بدین دلیل اسب که خداوند در وجهود ژیهامبر)ص( در بیانی دیگر، انتساب نف

الواقه  یداللهه اسهب، از آنجا که دسهب ژیهامبر)ص( فی« اذ رمیب»اسا،، در عبارت متجلی شده و براین
 29وجود نداردر« ولکن الله رمی»تنافی میان آن با عبارت 

عبارت « ما رمیب اذ رمیب»بارهٔ آیه و عبارت شده در: دیدگاه دیگرِ بیانه. جمع ميان وحدت و کثرت
اسب از اینکه در آیهٔ مزبور، وحدت و کثرت و نفی و اثبات در کنار یکدیگر آمده اسهب: بها اثبهات، جانهب 

بیان دیگهر، صهد  دو نگاه داشته شهده اسهبر بهه« رمی»رعایب شده و با نفی، جانب حلایِ « رمی»خللایِ 
ر تیرانداز تو نبودی، بلکه حق تعالیَٰ بودر قضیهٔ 2ر تیرانداز تو بودی و 1: قضیه در کنار هم ژریرفته شده اسب

، رعایب جانهب احکهام 2شک صاد  اسب و قضیهٔ ، رعایب جانب احکام خلق اسب و از این لحاظ، بی1
اسا،، چهار ملاام یادشده در کنار هم ملحهوظ شک صاد  اسبر براینحق اسب و از این لحاظ، آن نیز بی

ملاام وحدت  بر ملاهام کثهرت  جر ملاهام ظههور وحهدت در کثهرت  در ملاهام رجهوع کثهرت بهه  اسب: أر
  30وحدتر

دسب مؤمنان شمارند و معتلادند که: نفی کشتن مشرکان بهایشان آیه را از غرر آیات توحید افعالی بر می
مظهریهب مؤمنهان در ملاهام فعهل  لکِنَّ اللهَ قَتَلَهُم( و نسبب آن به خدا، نشهانهٔ  در جنگ بدر )فَلَم تَلاتُلوهُم و

الهی  یعنی گویای توحید افعالی اسبر همینین، ازآنجاکه ممکن اسهب نفهی )فَلَهم تَلاتُلهوهُم( لازمِ اعهمّ 
داشته باشد و کسی گمان کند که کشتن کافران، کار فرشتگان یا دیگری بود، خدای سبحان خود را فاعهل آن 

فلم تلاتلهوهم ولکهن »یعنی نپندارید که شما نکشتید ولی ملئکه کشتند   «لکِنَّ اللهَ قَتَلَهُم و»می شناساندر 
ها هم کاری نکردندر در توحید افعالی، تفاوتی میان انسان و فرشته نیسب و همه، ، بلکه آن«الملئکة قتلَتْهم

  31مأموران الهی، مظاهر قدرت و مجاری فیض ذات اقد، الهی هستندر
واحد و کثیر، نسبب به یکدیگر خاصیب طرد ذاتی ندارند، بلکه  -یهبه مضمون آباتوجه–گفتنی اسب که 

 32در عین تنافر و اختلو، از تألّف نیز برخوردارندر
آورندر آنان خداوند سبحان های فلسفی رو میدر این دیدگاه، مفسران در شرح آیه به تحلیلو. فلسفی: 

ب اصلی و علب غایی افعال بشر اسهب  حهق کنند، چون او مسبرا فاعل حلایلای تمام افعال بشر معرفی می

                                                 
 ر 2/230، دةبیا  السعاشاه، علیر سلطان28
 ر 32/44، تفسیر تسنیم  جوادی آملی، 1/283، الفواتح الالهیة  شیخ علوان، 3/326، تفسیر روح البیا ر نک: بروسوی، 29
 ر  2/615، تحریر ایآاظ النائمینر جوادی آملی، 30
 ر32/210، تفسیر تسنیمر جوادی آملی، 31
 ر 22، «ر نظریهٔ تشکیک ملصدرابررسی تلاابل وحدت و کثرت د»زاده، ر نک: دیباجی، جانعلی32
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 33تعالیَٰ اسب که باعث تأثیر کمی خاک بر صورت همهٔ کفار شدر
برخی از مفسران در این دسته، مباحث علمی عصر معاصر را با مباحث فلسفی ادغهام کهرده و بهر ایهن 

شودر نرفی نامیده میها در وهلهٔ اول اسب و این توانایی در عصر مدرن، اباورند که اسا، حرکب جهان اتم
توان به ماده، گرمها توان آن را اولین علب هر تغییر نامید، انرفی را میانرفی، عامل ایجاد حرکب اسب و می

و نور تبدیل کردررر بنابراین، همهٔ خللاب، انرفی و ماده اسبر انرفی، روح ماده اسب و یهک وجهود واسهطهٔ 
کندر این واسطه همان چیزی اسب که حق تعالیَٰ در آیه بهه آن متحرک لازم اسب تا اندیشه را به عمل تبدیل 

اشاره کرد و گفب: شما ژرتاب نکردید، بلکه خداوند ژرتاب کرد و در فلسفه به این واسطه هیهولای اولیهه یها 
  34گویندرعلال اول می

نهد از تواهها میجز دیدگاه نوسب که نلاد اجمالی آن مطرح شهد، سهایر نگرهز. نگرهٔ مختار نگارنده: 
منظری و بنابر اعتباری، درسب تللای شود اما در این بوش، سعی نگارنده بر این اسب تا با استناد به سهیا  

بهترین وجه را در تفسیر آیه برگزیندر لرا بهه بررسهی  -گفتهاز میان وجوهِ ژیش-آیه و استفاده از قراین موجود 
 ژردازیم: آیات مورد بحث می

رِینَ » هَا الَّ هِمْ یَوْمَئِهرٍ دُبُهرَهُ إِلاَّ یا أَیُّ دْبارَ*وَ مَنْ یُهوَلِّ
َ
وهُمُ الْْ رِینَ کَفَرُوا زَحْفا  فَل تُوَلُّ فها  آمَنُوا إِذا لَلِایتُمُ الَّ  مُتَحَرِّ

زا  إِلی مُ وَ بِئْسَ الْمَصِیرُ  لِلِاتالٍ أَوْ مُتَحَیِّ هِ وَ مَأْواهُ جَهَنَّ ًَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّ هَ قَهتَلَهُمْ فِئَةٍ فَلَادْ با *فَلَمْ تَلْاتُلُوهُمْ وَ لکِنَّ اللَّ
هَ رَمی ههَ  وَ ما رَمَیْبَ إِذْ رَمَیْبَ وَ لکِنَّ اللَّ ههَ سَهمِیٌ  عَلِهیمٌ*ذلِکُمْ وَ أَنَّ اللَّ ً  حَسَنا  إِنَّ اللَّ وَ لِیُبْلِيَ الْمُؤْمِنِینَ مِنْهُ بَل

کُمُ الْفَتْحُ وَ إِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ وَ إِنْ تَعُهودُوا نَعُهدْ وَ لَهنْ تُغْنِهيَ مُوهِنُ کَیْدِ الْکافِرِینَ*إِنْ تَسْتَفْتِحُو ًَ ا فَلَادْ جا
هَ مََ  الْمُؤْمِنِینَر   35«عَنْکُمْ فِئَتُکُمْ شَیْئا  وَ لَوْ کَثُرَتْ وَ أَنَّ اللَّ

روی وه کافران، خود را نبازید و ژسروشدن با لشکر انبدر آیهٔ نوسب، سون از این اسب که هنگام روبه
کناره گیهری »گوید اما دو استثنای نکنیدر در آیهٔ دوم، از عراب این کار)=گرفتار خشم خدا شدن( سون می

                                                 
  2/308، تآریب الآرر    حسینی شیرازی، 4/12، التفسیر الاتاب المنیر  کرمی حویزی، 4/303، تفسیر عاملی  عاملی، 5/281، بیا  المعانیغازی، ر آل33

  12/155، برالآر   الفرقرا  فری تفسریر الآرر  انهی،   صهادقی تهر9/1708، تفسیر الآر   الارریم  شحاته، 2/293، عآود المرجا  فی تفسیر الآر  جزایری، 
 ر10/373، تفسیر کدائق الروح  ارمی علوی، 1/461، صفوة التفاسیرصابونی، 

 ر 1/295، التفسیر الصوفی الفلسفی للآر   الاریمر عرابی، 34
رو شهدید، ژهس بها علابگهرد از آنهان روی فهر ورزیدنهد روبههاید! هنگامی که با حرکب لشکر انبوه کسهانی کهه کای کسانی که ایمان آورده: »19-15ر انفال: 35

گیری از میدان برای نبرد )مجدد( و یا ژیوستن به گروهی مگر آنکه )هدفش( کناره -برنتابیدر*و هرکس در آن روزِ )نبرد( با علابگردش از آن )دشمن( ان روی برتابد
و ملاصدش جهنم اسب و چه بدفرجامی اسب!*و ]شما[ آنان را نکشتید، و لیکن خدا آنان را ژس حتما  به خشمی از جانب خدا گرفتار خواهد شد  -)دیگر( باشد

سوی آنان( افکندی، ]تو[ نیفکندی، و لیکن خدا افکند  و )خدا چنین کرد( تا بدین )وسیله( مؤمنان را با آزمایش نیکهویی کشب  و هنگامی که )ریگ و خاک به
خواسهتید، کنندهٔ نیرنگ کافران اسبر*اگر ژیروزی مهیسبر*این )سرنوشب مؤمنان و کافران بودر( و درحلایلاب، خدا سسبراستی که خدا شنوای دانابیازماید  به

[ باز خواهیم گشب  و گهروه شهما راستی ژیروزی به سراغ شما آمد  و اگر )از جدال( خودداری کنید، ژس آن برای شما بهتر اسب  و اگر باز گردید ]ما همژس به
 «اد باشد، چیزی از شما دف  نوواهد کرد  و درحلایلاب، خدا با مؤمنان اسبرهرچند زی
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کند که در ایهن دو حالهب، مسهئلهٔ را نیز برای آن مطرح می« شدن به گروه دیگرملحق»یا « برای نبرد مجدد
شما آنان را نکشهتید، »می فرماید:  -ه آیهٔ مورد بحث این ژووهش اسبک-عراب مطرح نیسبر در آیهٔ سوم 

در ادامهٔ این آیه، هدو از این « بلکه خدا آنان را کشب و هنگامی که افکندی، تو نیفکندی، بلکه خدا افکندر
ن اعتلااد علمهه طباطبهایی، ههدو از ایهبهه 36کنهدرها عنوان میدادن به آنکار را آزمایش مؤمنان یا نعمب

ای امتحان کند  ایهن معنها در صهورتی اسهب کهه بهل را طور شایستهنصرت خداوند آن بود که مؤمنان را به
شهود کهه: نصهرت خهدا معنای نعمب بدانیم، معنها چنهین میمعنای امتحان بگیریم، اما چنانیه آن را بهبه
ابودی دشهمنان و برتهری کلمههٔ ای ارزانی کند که همان نعمهب نهدلیل آن بود که به مؤمنان نعمب شایستهبه

هَ سَمِیٌ  عَلِیمٌ »نیازشدن آنان از راه کسب غنائم جنگی اسبر جملهٔ ها و بیتوحید به دسب آن ، تعلیل «إِنَّ اللَّ
دلیل آن اسب کهه او نسهبب بهه دهد بهاسب  یعنی اگر خدا به مؤمنان نعمب می« وَ لِیُبْلِيَ الْمُؤْمِنِینَ »جملهٔ 

 37ها شنوا و به حالشان داناسبرطلبی آناستغاثه و کمک
زندر آنیهه دربهارهٔ بردن کید کافران توسط خداوند و تهدیدکردن آنان حرو میدر آیهٔ بعدی دربارهٔ ازبین

ژیوند معنایی داردر در ایهن آیهات، سهون از ارسهال  12تا9گفتنی اسب این اسب که: این آیه با آیات  15آیهٔ 
هها، افکنی در دل دشمنان وررر اسب و بعد از اینان، نزول باران، خواب، رعبملئکه برای کمک به مسلمان

تهو »فرمایهد: و خطاب به ژیامبر)ص( می« شما نکشتید، بلکه خدا کشب»فرماید: خطاب به مسلمانان می
  38«نیفکندی، بلکه خدا افکندر

کار رود اما مفههوم بنیهادین تواند به در عربی در معانی متعدد و برای مصادیق گوناگون می« رمی»فعل 
 39کردن اسبرآن، ژرتاپ

اند، آنیه ژیامبر)ص( ژرتاپ کرده، مشتی خاک یها ریهگ های متعددی که برای آیه آوردهنزولطبق شأن
تواند تأثیری داشهته نمی -درحالب عادی-کردن مشتی خاک یا ریگ مبرهن اسب که ژرتاپ 4041بوده اسبر

                                                 
 ر9/48، المیزا ر نک: طباطبایی، 36
 ر9/48، المیزا ر طباطبایی، 37
 ر49-9/47، المیزا ر طباطبایی، 38
 ر4/251، التحآیق فی کلمات الآر   الاریمر نک: مصطفوی، 39
 ر3/174، الدر المنثورر سیوطی، 40
خلهف بنکه در خبهری آمهده اسهب کهه آبیها، این قضیه دربارهٔ جنگ احد مطرح شده و رمی نیز به تیراندازی تفسیر شده اسب  چنانز شأن نزولر در برخی ا41

هها آنژیهامبر خهدا بهه  گروهی از مسلمانان برای کشتن او جلوی راهش را گرفتندر سمب رسول خدا)ص( ژیش رفب و به ایشان نزدیک شدرسوار بر اسب خود به
 .های او را شکسبخلف ژرتاب کرد و یکی از دندهبنسوی ابیآنگاه رسول خدا نیزهٔ خود را برداشب و به نشینی کردندرها نیز علابآن« .نشینی کنیدعلاب»فرمود: 

خلف در ژاسهخ بهه بنابی «ایرادی نداردر» گفتند:ها او را حمل کردند و در حال بازگشب به او میآن خلف همراه یارانش زخمی و ضعیف به علاب برگشبربنابی
اگر خدا بوواهد تو را خواهم کشب؟" یارانش او را همراهی کردند تا اینکه در میانهٔ  مگر نگفب که: کشم!به خدا قسم اگر توان داشتم همهٔ شما را می»ها گفب: آن

المحرر عطیه اندلسی، شود )ابناند، قول ضعیفی تللای میکه گفته(ر اما این قول چنان3/1۷5، الدر المنثورجا دفن کردند )سیوطی، راه جان سپرد و او را در همان
ژاشهد و آن صهورت کفهار می(ر در برخی دیگر از اقوال نیز این قضیه دربارهٔ نبرد حنین ذکر شده اسب که ژیامبر)ص( مشتی خاک بر مهی دارد و به2/512، الوجیز
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آفرینهی در آفرینیِ عاملی دیگر در میهان باشهدر ایهن نلاشمگر آنکه ژای نلاشای را رقم بزند، باشد و ژیروزی
کُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلئِکَهةِ »اند از: وضوح مشاهده کرد که عبارتبه 19تا9توان در آیات ژیروزی را می ي مُمِدُّ أَنِّ

ه» 42 «مُرْدِفِینَ  صْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللَّ عاَ، أَمَنَة  مِنْه» 43 «مَا النَّ یکُمُ النُّ ً  » 44 «یُغَشِّ ًِ مها هما لُ عَلَیْکُمْ مِهنَ السَّ یُنَزِّ
یْطانِ وَ لِیَرْبِطَ عَلی رَکُمْ بِهِ وَ یُرْهِبَ عَنْکُمْ رِجْزَ الشَّ قْهدام لِیُطَهِّ

َ
بَ بِههِ الْْ بِکُمْ وَ یُثَبِّ هكَ إِلَهی » 45 «قُلُو یُهوحِي رَبُّ

ي  رِینَ آمَنُواالْمَلئِکَةِ أَنِّ تُوا الَّ عْبر» 46 «مَعَکُمْ فَثَبِّ رِینَ کَفَرُوا الرُّ  47«سَأُلْلِاي فِي قُلُوبِ الَّ
براسا، این آیات، وقتی مسلمانان به این بهاور رسهیدند کهه نهاگزیر، جنهگ بها دشهمنی کهه از لحهاظ 

اه بردنهد و رههایی از ایهن ژیوندد، به خهدا ژنهتجهیزات، نیرومندتر و از لحاظ تعداد، بیشتر اسب به وقوع می
ها آگاهی یافب، از زبان ژیامبرش به که خداوند از درستی نیب و ارادهٔ آن گرفتاری را از او خواستندر هنگامی

آینهد، آنان خبر داد که دعایشان را مستجاب کرده اسب و آنان را با هزار فرشته، که ژشهب سهر یکهدیگر مهی
های مسهلمانان نیرومنهد شهود و در نبهرد بها ن نیز آن اسب که دلکردکمک خواهد کرد و هدو از این یاری

کهار گیرنهد  زیهرا  دشمن شکیبا باشند اما نباید تنها به فرشتگان تکیه کنند، بلکه باید تمهام تلششهان را بهه
 ژیروزی، تنها با مشیّب خداوند اسبر 
کند مهمی مثل جنگ را بیان میترین آیات اسب  توحید در خلل امر در واق  این آیه، ازجمله توحیدی

این اصل به بررسهی نلاهش خداونهد در  48اشاره داردر« لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین»و به مفهوم 
دهندهٔ نگرشی متعادل و میانه به تعامل بهین ارادهٔ الههی و اختیهار ژردازد و نشانانجام امور و ارادهٔ انسانی می

ََ نَ »آیهٔ الامرین به رای بیان امر بینانسانی اسبر علمه طباطبایی ب ها إِیَّ ََ نَعْبُهدُ وَ ها اسهتناد کهرده « سْهتَعِینُ إِیَّ
دیگر، با جبر سازگار نیسب و ازسویداده اسب که با اعتلااد به  کردن را به انسان نسبباسب  زیرا آیه، عبادت

   49همووانی نداردر تفویضرت نستعین، دخالب خدا در افعال را نشان داده اسب که با علایده به عبا
هها تشهکیل ای کهه از اینرو منفصهلهدیگر نیستند، ازاینباور برخی مفسران،جبر و تفویض نلایض یکبه

ها منفصلهٔ مانعة ها ضد یکدیگرند که منفصلهٔ متشکل از آنشود، منفصلهٔ حلایلایه نوواهد بود، بلکه اینمی

                                                                                                                   
 (ر2/511، المحرر الوجیزعطیه اندلسی، )نک: ابنرود های کافران فرو میخاک در چشم

 ر9کنم! انفال: ر من شما را با هزار )نفر( از فرشتگانِ ژیاژی، یاری می42
 ر10ر انفال: ر و ژیروزی، جز از نزد خدا نیسب43
 ر11بوشی را که از جانب او بود بر شما ژوشانید )و مسلط ساخب(ر انفال: ر ]خدا[ خواب سبک آرام44
ها را با آن هایتان را محکم سازد  و گامآور شیطان را از شما بزداید  و تا دلی را از آسمان برایتان فرو فرستاد تا شما را بدان ژاک سازد  و )ژلیدی( اضطرابر و آب45

 ر11استوار داردر انفال: 
 ر12انفال: « [ داریدرثابب ]قدماند، که من با شمایم  ژس کسانی را که ایمان آورده»ر ژروردگارت به فرشتگان وحی کرد: 46
 ر12انفال:  افکنمرهای کسانی که کفر ورزیدند وحشب میزودی در دلر به47
 ر1/160، الاافی کلینی،ر 48
 ر1/24، المیزا ر طباطبایی، 49
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لا :»که در نصوص اهل بیب)ع( آمده اسب ها ممکن اسب، چنانالجم  اسب، ژس ترک هر دو و ارتفاع آن
از امام سجاد)ع( و امام صاد )ع( رسیده اسب که فاصلهٔ میان جبر « ل أمر بین الْمرینرجبر و لا تفویض ب

اندازهٔ فاصلهٔ آسمان و زمین یا بهیش از آن اسهب  یعنهی طریهق حهق و راه نجهاتِ از دو طهرو و تفویض به
 موحدانی کهه در فضهای گسهترده و میهان نفهی جبهر و نفهی یادشده، که ضللب اسب، بسیار وسی  اسبر

تفویض سیر علمی دارند، یکسان نیستند، فاصلهٔ برخی از جبر، بیش از انفصهال آنهان از تفهویض اسهب و 
برند و بهه ملاهام منیه  اند، ولی اَوْحدی از اهل معرفب در هستهٔ مرکزی نفی هر دو به سر میبرخی به عکس

و جریهان قهرب نوافهل را بهرای «  اللههَ رَمهیو ما رَمَیبَ اِذ رَمَیبَ و لهَٰکِنَّ »یابند و تبلور توحید افعالی بار می
کنند و برای دیگران نیز مطلبی را شاهدند که با توحید خصوص محبوبان ملارّب در همین حوزه مشاهده می

  50.اندافعالی هماهنگ باشند، گرچه خود آن اشواص از فیض چنان توحید و فوز چنین شهود، محروم
حال، این اختیار تحب نظارت و قهدرت و ل داده اسب اما درعینها اختیار و آزادی عمخداوند به انسان

کید شده اسب: در قرآن به این مهم و مسئولیب انسان در برابر توانایی ارادهٔ الهی اسبر ها و اعمال خویش تأ
نْسَانِ إِلَاّ مَا سَعَیر» سعی و کوشش کند: آدمی همان چیزی اسب که برای آن این آیه بیان می 51«وَأَنْ لَیْسَ لِلِْْ

هاسهب  بهه ایهن ترتیهب، نلاهش اختیهار در کند و اینکهه نتهایج اعمهال، ناشهی از انتوهاب خهود انسانمی
 شودرعملکردهای انسان ژررنگ می

هرِینَ آمَنُهوا »در جای دیگر از قرآن، به عمل و تلش دعوت شهده اسهب:  إِنَّ الِإنسَهانَ لَفِهي خُسْهرٍ إِلاَّ الَّ
الِحَاتِ  بْرِ وَعَمِلُوا الصَّ ههای خهود در این آیه بهه اختیهار انسهان در انتواب 52« وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّ

 جهب عمل صالح اشاره داردر
، بیهنش «لاجبهر و لاتفهویض بهل امهر بهین الامهرین»طورکلی، اعتلااد توحیدی شیعه براسا، اصل به

ها در عین آزادی عمل، تحب نظارت و هدایب الههی دهد که در آن انسانجامعی از زندگی انسانی ارائه می
کند، بلکه به افزایش ترشدن درک انسان از جایگاه خود در جهان کمک میتنها به عمیقهستندر این توازن، نه

 انجامدر  ژریری و تمایل به بهبود مستمر در زندگی فردی و اجتماعی میاعتماد به نفس، مسئولیب
آید، مسلمانان از لشکر انبوه مشرکان تر، داشهتند و ایهن تهر،، بها دسب میبراسا، آنیه از آیات به 

ها وقتی از این خواب بیدار شهدند، خهود را در آرامهش کامهل دیدنهدر بعهد از آنکهه خواب برطرو شدر آن
مسلمانان با خواب، ملاداری آرامش ژیدا کردند، به آب نیاز ژیدا کردند  زیرا هنهوز بهه بهدر نرسهیده بودنهدر 

                                                 
 ر8/274، ادب فنای مآربا ر جوادی آملی، 50
 ر39ر نجم: 51
 ر3-2ر عصر: 52
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ها از آب این باران نوشیدند و خود را با آن شستشو دادنهدر ایهن رو، خداوند برای آنان باران فرستاد و آنایناز
 53دومین نعمب ژس از خواب بود که به آنان داده شدر

ترسانیدر خداوند این ترسانیدن کرد و آنان را از مشرکان میدیگر، شیطان مسلمانان را وسوسه میازسوی
 54با خواب و امداد فرشتگان برطرو ساخبر -به رجز شیطان تعبیر کرده که از آن-را 

ده، نلاهش برجسهتهٔ خداونهد را در شکسهب کفهار دوبهاره شهکارگرفتهدر بحث تهدید کافران نیز تعبیر به
منظور از عبارت مزبور این اسهب کهه اگهر شهما بهه  55«إِنْ تَعُودُوا نَعُدْر»کند  تعبیر چنین اسب: گوشزد می

کارگیری ضهمیر مهتکلم بهه 56گهردیمرکردن مسلمانان و ژیامبر)ص( بهاز میاز گردید، ما نیز به یاریجنگ ب
آفرینی وسائط نلاش»که از میان این معانی، دو معنای  57تواند چند معنا داشته باشدالغیر برای خداوند میم 

 58ژووههان داردرو قرآن فراوانهی بیشهتری در اقهوال مفسهران« دلالب بر عظمب خداوند»و « در تحلاق فعل
، وسائط غیبهی  یعنهی «نَعُد»های ذکرشده در ذیل آیه، منظور از وسائط در ضمیر مستترِ به شأن نزولباتوجه

 اندرفرشتگان
به شواهد مزبور، ناگفته ژیداسب که سراسر آیات، سون از حضور خداوند اسب و این ژیهروزی، باتوجه

امکان تحلاق نداشته اسهبر ایهن آیهه بهه چنهد موضهوع مههم اجتمهاعی و  وجههی جز با امداد و ارادهٔ او به
 شناختی نیز ژیوند دارد، ازجمله:روان

تواننهد ها هسهتند کهه میها همواره جزئی از زندگی انسانبلیا، مشکلت و چالش های الهی:أر آزمون
ی شوندر در این راستا، انتوهاب ها تللاهایی ازسوی خداوند برای سنجش ایمان و رفتار انسانعنوان آزمونبه

که برخی مفسران، ژیام آیه را توجه به امتحانات الههی چنان نحوهٔ برخورد با این امور برعهدهٔ خود فرد اسبر
اللهه آیبایمان اسهبر ای برای شناسایی مؤمنان واقعی از افهراد سسهبکه جنگ و جهاد وسیله 59دانند،می

)آزمهون از طریهق « بهلی حسهن»نیز امتحانات الهی را بهه دو دسهته تلاسهیم کهرده اسهب:  مکارم شیرازی
   60ها(رب)آزمون از طریق مصیب« بلی سیً»ها( و نعمب

بر ژرهیز از عجب و فراموشی امدادهای خداوند: امداد الهی در ژیروزی مؤمنهان و شکسهب دشهمنان 

                                                 
 ر 3/707، تفسیر الااشفر نک: مغنیه، 53
 ر12-11انفال: ر 54
 ر19ر انفال: 55
 ر2/208، الاشافر زموشری، 56
 ر97، الانوار الساطعة فی تفسیر سوره الفاتحه و الآدر  امامب حسینی کاشانی، 62-61، تفسیر سورهٔ قدرر حاج شریفی خوانساری، 57
 ر 8/546، لیتفسیر عام  عاملی، 4/16، پرتوی از قر    طاللاانی، 9/364، انوار درخشا ر حسینی همدانی، 58
 ر9/39، المیزا ر نک: طباطبایی، 59
 ر۷/116، تفسیر نمونهمکارم شیرازی،  ر 60
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ها برای تلاویب ایمان و امید مسهلمانان در اتفاقی نیسب و براسا، علم و آگاهی خداوند اسبر این ژیروزی
 61ژرهیز کنندر های الهیهای بحران ضروری اسب، اما باید از غرور و غفلب از نعمبزمان

جر اعتماد و توکل به خدا: مؤمنان باید اهداو خود را با نیب خالص و برای خدا انجام دهند و در مواق  
ایهن آیهه   62سوتی به توکل و ایمان خود اتکا کنند  چراکه خداوند در تمهام امهور یهار و یهاور آنهان اسهبر

دهندهٔ این اسب کند و نشانها اشاره میبحران همینین به اهمیب اعتماد و ژیامدهای مثبب ایمان به خدا در
کیهد بهر ها در دسب اوسب اما بدان معنا نیسب که انسانکه گرچه درنهایب، سرنوشب ها فاقد اختیارنهدر تأ

دهندهٔ اهمیب تلاویب روحیه، شکیبایی و امید در مسلمانان و ژرهیز از اتکای صرو به نیروهای غیبی، نشان
 .هاسبههٔ با سوتیتلش و همکاری در مواج

 گیری نتیجه

به تحلیل مفسران فریلاین، دربارهٔ آیه نظرات موتلفی مطرح شده اسبر این نظرات، شهامل نفهی باتوجه
انکاری در تأثیر افعال، نلاش امدادهای غیبهی در ژیهروزی مطلق تأثیر، علیب و فاعلیب از مولو ، استلالل
وحدت و کثرت و دیدگاه فلسفی اسبر در این میان، تنهها مسلمانان، دلالب بر توحید وجودی، جم  میان 

 رسندرها از برخی زوایا درسب به نظر مینگرهٔ نوسب ژریرفتنی نیسب، اما دیگر دیدگاه
نگارنده بر این باور اسب که شواهد دلالب آیه بر تأثیر امدادهای غیبی در ژیهروزی مسهلمانان در غهزوهٔ 

الجمعی ن آیهه همینهین بهه مراتهب عهالی توحیهد فعهالی و ملاهام جمه تر اسبر ایهتر و ژریرفتنیبدر قوی
عنوان انسان کامل در ملاام فعهل خهدا و توحیهد افعهالی را نمایهان ژیامبر)ص( اشاره دارد و حضور ایشان به

 سازدر می
دهندهٔ نلاش اساسی خداوند در این نبرد اسهبر هرچنهد تهلش مسهلمانان در آمده، نشاندسبنتایج به

تر اسبر بنابراین، موفلایب رنگوضوح کمبدر انکارناژریر اسب  اما نلاش آنان در دستیابی به هدو، بهغزوهٔ 
شود کهه هرچنهد سورهٔ انفال به ما یادآور می 1۷در این نبرد تنها با امدادهای غیبی خداوند ممکن اسبر آیهٔ 

و اقدامات خود هستیمر ارتبهاط ها چیز حاکم اسب، ما نیز مسئول انتوابقدرت و حکمب خداوند بر همه
تر منجر شودر ایهن تواند به تحلیلی عمیقشناسی و فلسفهٔ اسلمی میاین آیه با مباحث جبر و اختیار در دین

خود بهتهر عمهل کنهیم و بهه اههداو  کند تا در زندگیدو مفهوم در تعامل متوازن با یکدیگر به ما کمک می
توانهد مهان  کنهد و میتهری ایفها میکار جمعی، این آیه نلاش مهم مان نزدیک شویمر درمعنوی و اجتماعی

                                                 
 ر4/292، تفسیر نور ر قرائتی،61
 ر9/39، المیزا ر نک: طباطبایی، 62
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دادن هر کار به خداونهد منافهاتی بها تهلش انسهانی نهدارد و حتهی در امهور تفرقه و اختلفات شودر نسبب
توانهد گونهه آیهات میتوان هی  کاری را انجام دادر درنهایب، توجه به اینشوصی نیز بدون فیض الهی نمی

ای سهالم، اخلقهی و گیری جامعههشهکلای درخورِ توجه عمل کند  اصولی کهه بهه یروی محرکهعنوان نبه
 کندربستگی و همدلی را در میان افراد تلاویب میکند و روحیهٔ همهای انسانی کمک میمتعهد به ارزش

 منابع
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